
مبانی هستی‌شناسی
 زیربنـای معنـویت

گفتگو ینشریه‌ یفرهنگ پویا با حجت الاسلام و المسلمین میرسپاه 

 فرهنـگ پویـا:   تأثیر مبانی‌ فکـری و اعتقادی بـر معنویت جامعه 
فرمایید؟ بیان  را 

همان‌گونـه کـه از اسـتاد بزرگـوار خـود حضـرت آیـت‌الله مصبـاح یـزدی 
فراگرفتیـم بایـد در هـر مسـئله‌ای بـه صـورت بنیادیـن برخـورد کـرد. در 
ایـن موضـوع نیـز بایـد برخـوردی بنیادیـن داشـت. اگـر کسـی در بخش 
معرفت‌شناسـی اصـل شـناخت را انـکار کنـد و معتقد باشـد که نمی‌شـود 
یقیـن پیـدا کـرد و شـناخت مـا نسـبت بـه هـر مسـئله‌ای قابل تشـکیک 
اسـت، ایـن فـرد، اولا نمی‌توانـد اهـل ایمـان باشـد؛ چـون ایمان با شـک 
جمـع نمی‌شـود و فـردی کـه امـکان معرفت بـرای او 
منتفـی اسـت و نسـبت به همه چیز مشـکوک اسـت، 
هرگـز نمی‌توانـد اهـل ایمـان باشـد؛ چـون او نسـبت 
بـه هـر نکتـه‌ای تردیـد دارد؛ از ایـن رو او در مسـئله‌ی 
ایمـان برسـد.  اعتقـاد و  بـه  معنویـت هـم نمی‌توانـد 
بنابرایـن برای او مشـکلات عمیق معنوی پیدا می‌شـود؛ 
چـون مـدام در ذهـن او ایـن شـبهه وجـود دارد کـه »از 
کجـا معلوم؟ شـاید درسـت نباشـد«! این‌گونه افـراد هرگز 
نمی‌تواننـد بـر ارزش‌هـا پایبنـد باشـند و بـرای معنویات یک 

ارزش اصیـل قائل شـوند.

 فرهنـگ پویـا:   هر مبنای فکـری مجموعـه‌ای از قواعد و 
بایدهـا را بـرای مخاطبین خـود تعریف می‌کنـد، چقدر بین 

ایـن بایدهـا و واقعیت‌هـای جامعه تطابق وجـود داد؟
 اتفاقـا در بحـث معرفت‌شناسـی، موضـوع  ارتبـاط بیـن هسـت‌ها و 
بایدهـا مطـرح می‌شـود. بایـد بیـن یـک نظـام ارزشـی و واقعیت‌هـای 
جامعـه یـک ارتبـاط منطقـی وجـود داشـته باشـد. مـا نباید بـه حرف‌های 
دیگـران دل ببندیـم و مطمئن باشـیم که بین باید و هسـت ارتباط منطقی 
وجـود دارد. اگـر مـا ایـن ارتباط منطقی را نفـی کنیم، در واقـع این انقلاب 
فرهنگـی مـا نابـود می‌شـود. در این فرصـت کوتـاه همین مقـدارد بگویم 
کـه افـرادی کـه در ایـن زمینـه کار کرده‌اند با سـرافرازی اعالم می‌کنند 
که نظام ارزشـی اسالم در سـطح جهانی قابل طرح اسـت و برای تمامی 
آن برهـان وجـود دارد. در نظام ارزشـی اسالم بین تمام بایدها و هسـت‌ها 
ارتبـاط هسـت و ایـن یـک ادعـای صـرف نیسـت بلکـه می‌تـوان بـرای 
آن‌هـا اقامـه‌ی برهـان کـرد و جامعـه را بـرای حکومـت جهانـی حضرت 

مهـدی آمـاده کرد.

 فرهنـگ پویا:   آیا فقط آن دسـته از مبانی که در معرفت شناسـی 
وجـود دارد بـر معنویت تأثیرگذار اسـت؟ آیا سـایر مبانـی  هم  در 

معنویـت نقش ایفـا می‌کنند؟ 
 در بعـد هستی‌شناسـی نیـز مـا بایـد بـاور داشـته باشـیم کـه ورای عالـم 
مـاده هـم عالمـی هسـت، تـا آن معنویـت معنـا پیدا کنـد. صـرف این‌که 
تـا سـبک شـویم، کـه  فقـط یـک سلسـله صحبت‌هایـی گفتـه شـود 
معنویـت نمی‌شـود! دیـده‌ای برخـی از انسـان‌های روشـنفکر و سـکولار 
جلسـات معنـوی برپـا می‌کننـد، لامپ‌هـا را خامـوش می‌کننـد و یـک 
شـمع روشـن می‌کننـد، بعـد اشـعاری از حافـظ را هـم بـه صورت بسـیار 
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صـوری می‌خواننـد و حتـی اشـک آن‌هـا هم جـاری می‌شـود! ؛ امـا بعد از 
آن، لامپ‌هـا را روشـن می‌کننـد و بـه کارهـای بـه شـدت گناه‌آلـود خـود 
مشـغول می‌شـوند! وقتـی از آن‌هـا سـوال می‌شـود کـه آن‌هـا چـه بـود؟ 
می‌گوینـد: »این‌هـا بـه هـم ربطی نـدارد!« در هستی‌شناسـی ما بایـد باور 
کنیـم کـه بـرای ایـن عالـم ماورایـی هـم هسـت. اگر مـا به وجـودی که 
تقیـد بـه زمـان و مکان نداشـته باشـد، معتقـد نباشـیم، آن‌وقـت باتوجه به 
آن کـه در زیـات امـام رضا علیه‌السالم و یا سـایر ائمه می‌گوییم: »اشـهد 
أنـک تسـمع کلامی و تردّ سالمی« چگونـه آن حضرات کـه در این عالم 
مـادی حضـور مـادی ندارند می‌تواند سالم من را بشـنوند و پاسـخ دهند؟ 
دقیقـا همیـن مشـکل را الان وهابیـون دارنـد! آن‌ها به زائـران مرقد مطهر 
رسـول خـدا کـه زیارت‌نامـه می‌خوانند و سالم به حضـرت می‌دهند، 
بلنـد بلنـد فریـاد می‌زدنـد که آن‌قدر سالم نکنید! رسـول خدا  سالم 
شـما را نمی‌شـنود! مـا بایـد بـه یک عالمـی ورای ایـن عالم مـادی معتقد 
باشـم کـه آن مقیـد به زمـان و مکان نیسـت آن‌وقت واقعا می‌تـوان گفت: 

گرچه دوریم به یاد تو سخن می‌گوییم 	
بعد منزل نبود در سفر روحانی

یا: 
لامکانی که در‌ آن نور خداست 

ماضی و مستقبل و حالش کجاست؟ 

بنابـر ایـن آن مبانـی که در فضای هستی‌شناسـی مطرح می‌شـود زیربنای 
معنویـت اسـت. اگـر این‌هـا را قبول نکنیـم، معنویـت یک لق‌لقـه‌ی زبان 
اسـت و دیگـر افـراد آن‌چـه که در راسـتای رشـد معنـوی خـود می‌گویند، 

حرف‌هایـی اسـت کـه اصلا بـه آن‌هـا نمی‌تواند وفـادار باقـی بمانند.

 فرهنـگ پویـا:   متأسـفانه امـروز در جامعـه معنویتـی را شـاهد 
هسـتیم که غـرب از طریق کتاب‌هـای رمان و فیلم‌های سـینمایی، 
بسـیار در جامعـه ترویـج می‌کنـد کـه با مبانـی معرفت‌شناسـی و 
هستی‌شناسـی ما سـازگاری ندارد و زیسـت مـاورا را نفی می‌کند! 

وظیفـه‌ی مـا در مقابل این‌ها چیسـت؟
 ما باید مواظب باشـیم! دشـمن بهتر از دوسـتان، نیروهای ما را شـناخته و 
آن‌هـا را هـدف گرفته اسـت. ما باید مراقب باشـیم و نگذاریم دشـمن طرح 
خـود را پیـاده کنـد و فرهنـگ جامعـه را از طریـق رمان‌ها، فیلـم، ماهواره، 
فضـای مجـازی و... تخریـب کنـد و مـا را از فرهنـگ اسالمی دور کنـد. 
دشـمنان عمـق کار امثـال علامه مصباح‌- حفظـه‌الله- را خـوب فهمیدند؛ 
لـذا واقعـا به‌صـورت مسـتند گفتنـد کـه مـا کاری می‌کنیم کـه دیگر هیچ 
کـس بـه آقـای مصبـاح فکـر نکنـد! ؛ چـون ایشـان به قـدری عمیـق در 
مقابـل آن‌هـا ایسـتاده‌اند که احسـاس بیچارگـی می‌کننـد و می‌گویند باید 
کاری کنیـم تـا ایـن اسـتاد عزیـز و فرزانه مطرح نباشـد و از اذهـان جامعه 

به ویـژه جوانـان برود. 

 فرهنـگ پویـا:   آیا مبانی انسان‌شناسـی اسالم در رشـد معنوی 
جامعـه تأثیر دارد؟

 همان‌گونـه کـه عـرض کـردم ما اعتقـاد به مـاورا و زندگی ابـدی داریم. 
در انسان‌شناسـی نیـز بـر ایـن بـاور هسـتیم کـه همه چیـز در ایـن بدن 

مـادی خلاصـه نمی‌شـود و انسـان در کنار این جسـم مـادی دارای یک 
روح اسـت کـه ایـن جسـم کالبـد آن اسـت. انسـان در این جهـان مادی 
بایـد یـک سـیر تکاملـی را بـرای پـروش روح خـود طـی کنـد. اگـر من 
فقـط منحصـر در ایـن بـدن منحصر می‌شـدم دیگـر تعبیرهایـی از قبیل 
»مـن ملـک بودم و فـردوس برین جایم بـود« معنایی نداشـت و به قول 
برخـی مادیـون ایـن حرف‌هـا خرافه بـود!  حقیقت انسـان را بایـد در این 
تعابیـر: »مـرگ اگـر مـرد اسـت گـو نزد مـن آی/ تـا در آغوشـش بگیرم 
تنـگ تنـگ ، مـن بـه او عمـری سـتانم جـاودان/ او ز مـن دلقی سـتاند 
رنـگ رنـگ« جسـتجو کـرد. حقیقـت انسـان بـه روح مجـردش اسـت؛ 
لـذا در قـرآن کریـم داریـم: »و لاتقولـوا لمن یقتـل فی سـبیل الله امواتا 
بـل احیـاء عنـد ربهـم یرزقـون«‌ این زندگـی بعـد از قتل و مـوت در این 
جهـان، بـه دلیل همین بعد روح مجرد انسـان اسـت. همه‌ی مفسـرین و 
بـزرگان می‌گوینـد که فقط شـهدا زنـده نیسـتند بلکه همه زنده هسـتند. 
منتهـی شـهدا دارای حیـات مطلوب هسـتند. بـرای من خیلـی جالب بود 
کـه دیـدم برخـی اندیشـمندان و فیلسـوفان کـه خـود ایمـان بـه جهـان 
آخـرت نداشـتند، می‌گفتنـد : »قبـول داشـتن ایـن امـور و قبول نداشـتن 
آن« خیلـی تفـاوت دارد! حقیقـت انسـان بـه آن روح مجـرد اوسـت. اگر 
ایـن واقعیـت نـدارد و دروغ اسـت، چـرا مـا خـودرا در ایـن دنیـا معطـل 
کردیـم! و اگـر هم راسـت اسـت پس باید به لـوازم آن ملتزم بـود. آن‌قدر 
ایـن نـوع انسـان در میان مخلوقات شـریف اسـت کـه خداونـد خلیفه‌ی 
خـود را از میـان انسـان‌ها تعییـن می‌کنـد. انسـان‌ها به‌گونـه‌ای هسـتند 
کـه می‌تواننـد نماینده‌ی خالق هسـتی در میـان تمامی مخلوقات باشـند. 
ممکـن اسـت در حـال حاضـر این گونه نباشـد ؛ ولـی این قوه و اسـتعداد 
در آن‌هاسـت؛ از ایـن رو برخـی عرفـا گفته‌انـد: »از ملـک پـران شـویم 

آنچـه آن در وهـم ناید آن شـویم.«

 فرهنگ پویا:   در پایان اگر نکته‌ای دارید بفرمایید.
 بنـده فکـر می‌کنـم مـا بایـد بـه مسـائل بنیادیـن اهمیـت بدهیـم و بـه 
آن‌هـا توجـه داشـته باشـیم؛ چـون در انتخـاب نـوع معنویـت و اخالق و 
مسـیر حرکـت تکاملـی مـا بسـیار نقـش دارد. در پایـان بایـد عـرض کنم 
کـه حضـرت آیـت‌الله مصبـاح- ‌دامـت برکاتـه- بـا ایـن برنامـه‌ی طـرح 
ولایـت، کار بزرگـی را شـروع کردنـد. در ایـن طـرح فقـط مسـائل بنیادی 
بـرای جوانـان آمـوزش و تبیین می‌شـود. باید بـرای تمامی آحـاد جامعه‌ی 
اسالمی در مرحلـه‌ی اول حـل شـود، سـپس مباحـث دیگـر بـر اسـاس 
مباحـث طـرح ولایت پایه‌گذاری شـده و مطرح شـود. متأسـفانه احسـاس 
می‌کنـم اولویـت این مسـئله گاهی برای دوسـتان هم جا نیفتـاده و گاهی 

برخوردهـای مناسـبی بـا ایـن طرح نمی‌شـود!
انسان‌شناسـی  و  هستی‌شناسـی  معرفت‌شناسـی،  بحث‌هـای  ایـن  بنابـر 

نقـش مهمـی در اخالق و معنویـت دارنـد.
بنـده خـودم در بعضی جاها تأثیـر و بازخورد این مباحث بنیادین را بررسـی 
کـردم و دیـدم کـه ریشـه‌ی اخالق، ایـن مباحث اسـت. اگر کسـی مبانی 

خـود را محکـم کند دیگـر دچار افـراط و تفریط نخواهد شـد.

 فرهنـگ پویـا:   از این‌کـه وقـت خـود را در اختیـار ما گذاشـتید، 
سپاسگزاریم.
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